
ترکیب آن با گاز چندان آسان نیست و تنها چند کشور محدود در 
جهان قادر به ساخت آن هستند.

بنا به چندبعدی بودن ماجرا، این کتاب در پنج فصل به روایت پنج 
نفر از نقش آفرینان این دستاورد ملی تدوین شده است. البته برای 
پژوهش این اثر با 27 نفر از بازیگران این اتفاق، مصاحبه شده که در 
نهایت برای راحتی ارتباط مخاطب با محتوا، بازنویسی آن به صورت ذکر 

شده درآمده است. 
یکی از نکاتی که می توانست به فهم و جذابیت بیشتر کتاب کمک 
کند، استفاده از مــدل هــای مفهومی بــرای فهم جایگاه هر فصل در 
کلیت فرایند توسعه این فناوری بوده است. همچنین در صورتی که 
ج نام و اطلاعات راویان  نویسندگان کتاب در ابتدای هر فصل اقدام به در
آن فصل می کردند، ارتباط قوی تری بین مخاطب و کتاب برقرار می شد. 
با این حال این کتاب به صورت داستانی نوشته شده و مطالعه آن برای 
علاقه مندان به آشنایی با فرایندهای بومی سازی فناوری های ملی، پر از 

نکات آموزنده و قابل استفاده است.

بخشی از متن کتاب
همه با هم دور مخزن ایستادیم در حالی که روی پا بند نبودیم. 
قلبمان به جــای قفسه سینه در گلویمان می تپید. با وجــود اینکه 
می دانستیم همه چیز عین نقشه ها اجــرا شــده امــا همچنان نگران 
بودیم؛، نگران اینکه نکند ایــرادی در خود نقشه های تفصیلی وجود 
، یعنی طــراحــی پایه و حتی  داشــتــه، یــا حتی خطایی در مــراحــل قبل تر

مفهومی اتفاق افتاده باشد.
همه به عقربه دستگاه اندازه گیری خیره شده بودیم که باید پر 
شدن مخزن را نشان می داد، اما هر چه منتظر ماندیم جز لرزش های 
کوچکی در عقربه قرمزرنگ اتفاقی نمی افتاد. پشت درهــای بسته 
مخزن منتظر تولید ادورانــت ایستاده بودیم در حالی که هیچ راهی 
برای اطلاع از داخلش نداشتیم. زمان انتظار از چند ساعت گذشته 
بود که هر کس به شیوه خودش به دنبال راه حل افتاد. یکی گوشش 
را به لوله ها نزدیک می کرد تا از جریان سیال داخل آنها مطمئن شود، 
دومــی دســت روی سطوح مختلف مــی گــذاشــت تــا از دمــای آنها به 
حدس وگمانی برسد و دیگری دست به ذکر و دعا شده بود. سیستم 
تولید، تحت فشار کمی بــود و خطری بابت پاشیده شــدن مایع به 
بیرون وجود نداشت ولی ترکیبات سمی ادورانت مانع از این بود که 
بتوانیم با خیال راحت از پله های مخزن بالا برویم و درش را باز کنیم. 
 بیشتر زمان 

ً
ساعت ها و دقایق به سختی می گذشت و همه تقریبا

روز را دور مخزن به انتظار می گذراندیم. باید کاری می کردم، به هر حال 
مسئولیت این پالایشگاه با من بود و باید بلاتکلیفی را به نحوی حل 
می کردم. عاقبت از کمک سنسورهای سنجش سطح مایع دل کندم 

و از پله های مخزن بالا کشیدم. 
از یکی از همکاران خواستم آچــاری بــیــاورد. صــدای اعــتــراض بلند 
شــده بــود کــه گفتم: »هــمــه دور بایستید، مسئولیتش بــا خـــودم!« 
بعضی با شجاعت از جایشان تکان نخوردند و بعضی من من کنان 
عقب کشیدند. هنوز فشارسنج روی مخزن را کامل باز نکرده بودم که 
مایع ادورانت بیرون زد! مقداری از مایع را در مشتم جمع کردم و خیره 

نگاهش کردم. با صدای بلند گفتم: »بالاخره ادورانت تولید کردیم!«

از سرمای کازان تا 
شرجی خلیج فارس

 توسعه فناوری امــری چندوجهی ا ست؛ 
بالاخص اگر پای فناوری میان رشته ای و 
پیچیده ای در میان باشد. فی المثل گاهی 
فکر می کنیم پیچ و خم های دانــش فنی 
یــک محصول از طریق قـــرارداد همکاری 
ــنـــاوری منتقل  ــب  فـ ــاح ــای ص ــوره ــش بـــا ک
ــاوری را حــاصــل  ــنـ ــی نــیــز فـ ــاه ــود. گ مـــی شـ
ــدان بــومــی  ــن ــم ــش تــحــقــیــق و تــوســعــه دان
می دانیم. در مـــواردی رسیدن به دانش 
بومی را نتیجه همکاری دو سازمان دولتی 
فرض می کنیم. حتی شاید بخشی از این 
ــش، محصول تــاش هــای بخش های  دان
کــاربــری و تعمیراتی محصول بــاشــد. اما 
، ماحصل  ساخت واحد ادورانت در کشور

ترکیبی از تمامی این اتفاقات بوده است.

روایت دستیابی به فناوری ماده بودارکننده گاز

کتاب »از سرمای کازان تا شرجی خلیج 
فــارس« داستان بومی سازی چندوجهی 
ــم و پــیــچــیــده تــوســط  ــه ــاوری م ــ ــن ــن فــ ــ ای
پژوهشگاه صنعت نفت است. ادورانت 
ماده بودارکننده گاز طبیعی است که اگر 
نباشد امکان تشخیص نشتی گاز وجود 
ــدارد. بــا ایــن حــال ســاخــت ایــن مـــاده و  ــ ن
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یـــم مــحــدود به  تصویری کــه عموم مــا از صنعت گــاز کشور دار
استخراج گاز و انتقال آن از طریق شبکه ای از لوله های قطور و 
باریک تا دورافتاده ترین نقاط کشور است. در این وانفسا کتاب 
»نادیده گنج« به میدان آمده تا روایت بخشی از توفیقات کشور 
یم ها باشد. این کتاب  در عرصه توسعه فناوری و غلبه بر تحر
داستان مردانی ست که به توانایی در ساخت داخــل اعتقاد 
داشتند و در زمانه ای که اقــدام بــرای ساخت، همانند شنا در 

خاف جهت جریان آب بود، برای آن تاش می کردند. 

داستان هایی از جهش فناوری در صنعت گاز

ماجراهای کتاب در ده های 70 تا 90 شمسی می گذرد و نشان می دهد 
چگونه در شرایطی که فرهنگ کاری و تمام سازوکارهای ممکن، برای 
خرید خارج ساخته و پرداخته شده بود و هیچ دکمه ای در صفحات 
کی بورد برای ساخت داخل وجود نداشت، افــرادی از دل خانواده 
صنعت گاز دل به دریا زدند و آجر به آجر، سرزمین ساخت داخل را 
آباد کردند. البته این کتاب نشان می دهد که طی این مسیر چندان 
نیز آسان نبوده و چه پیچ و خم ها و فراز و نشیب هایی را در دل خود 
داشته است. به قول کتاب »آنها یک بار این مسیر را نقشه به دست 
و ستاره قطبی جویان از دل کویر و جنگل طی کرده و رد پای خود را 
برای عبور رهروان بعدی برجای گذاشته بودند، اما ریل قطارِ خرید از 

خارج کجا و ردپای روی شن و خاکِ ساخت داخل کجا!«
نادیده گنج در پنج فصل، پنج داستان مربوط به این فتوحات 
را روایت می کند؛ داستان هایی مانند نحوه تولید توربین ملی 
، ماجرای شــروع کار از تعمیر قطعات معیوب تا رسیدن به  گــاز
توانایی ساخت و مهندسی تجهیزات، و چگونگی همرسانی 
. از این  شرکت های دانش بنیان به فعلان خط مقدم صنعت گاز
رو، شاید در ابتدا، هر داستان، پاره ای جدا از داستان های دیگر به 
نظر آید، اما در واقع تمام داستان ها، به مانند زنجیره ای در پس 
، داستان کاملی را از توسعه فناوری در یکی از  یکدیگرند و به مرور

مهمترین صنایع کشور تصویر می کنند. 

بخشی از کتاب:
یک سال بعد مهندس ناصری به یکی از کشورهای مسلمان 
جنوب شرقی آسیا رفت تا به سهم خود تَرکی بر دیواره ی تحریم ها 
بنشاند. یکی از تجهیزات وارداتی شرکت نفت و گاز این کشور، زود 
به زود خراب می شد. آنها نیز هفته ای یک تجهیز می خریدند و انبار 

می کردند تا مبادا افتاده ی این مشکل شوند.  
مهندس ناصری کیف در دست، وارد محوطه شرکت دولتی 
نفت و گاز کشور استوایی شد. شرکت، بــزرگ بود و بــرای خود، 
اسم و رسمی در بازارهای جهانی داشــت. با وجــود ارائــه خوب او 

نادیده گنج

از تــوانــمــنــدی هــای کـــاوش صــنــعــت، ردّی 
ــردان آسیایی وجــود  از نــابــاوری در نگاه مـ
داشت. مدیر شرکت می گفت اگر دستگاه 
تو یک هفته کار کرد، گویی ناسا را به ایران 
آورده ای. یعنی آنقدر پیشرفت کرده اید که 
چیزی به قــدرت و همپای سازمان فضایی 
آمریکا را در ایـــران راه انــداخــتــه ایــد. کــاوش 
صنعت تــوس یــاد گرفته بــود ریسک کند. 
بالاخره مدیران این شرکت، سخت گیرتر از 
برخی مدیران داخلی که نبودند! از آنها اجاره 
خواست تا دستگاه را طراحی کند و برای 
تست شش ماهه در اختیارشان قرار دهد. 
اگر کار کرد، پولش را به او دهند و اگر نکرد، 

شرکت را به خیر و او را به سلامت. 
اما قسمت آن بود که این رفت و آمدها 
بیش از یک بار ادامــه یابد؛ چرا که دستگاه 
شش ماه تمام کار کرد. اعتماد شرکت جلب 
شد و سند هفت پروژه دیگر به قیمتی 4 برابر 

قیمت فروش ایران نوشته شد. 
حــالا مهندس ناصری با مدیر شرکت 
خارجی ندارتر شده بود. او می دانست آنها 
سرشکسته اند که آمریکایی ها پولشان را 
می گیرند و تا این حد متکبرانه با آ ها رفتار 
می کنند. اما صنعتگر مسلمان ایرانی، به 
گونه ای رفتار می کرد که او را از خودشان 
می دیدند. برای همین بود که انتهای یکی 
از جــلــســات، مــدیــرعــامــل شــرکــت خــارجــی 
دســت او را گرفت و بــا صــدایــی نجواگونه 
کــه از مکنونات قلبی او حکایت می کرد 
! شما در هسته ای هم قوی 

ً
گفت: »ضمنا

هستید. آفرین به شما.« 

انتهای یکی 
از جلسات، 

مدیرعامل شرکت 
خارجی دست او را 
گرفت و با صدایی 

نجواگونه که از 
مکنونات قلبی 

او حکایت می کرد 
 !

ً
گفت: »ضمنا

شما در هسته ای 
هم قوی هستید. 

آفرین به شما.« 
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